
 
 

 

 

 هرانتقادی دیدگاه نورمن گیسلر درباتحلیل 
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 چکیده

ده تا در کانون مناظرات بین الادیانی اسلام و شنقش الهیاتی معجزه در اثبات نبوّت سبب 
پرداز الهیات سیستماتیک مسیحی از جمله گیرد. نورمن گیسلر فیلسوف و مدافعه مسیحیت قرار

نموده است. وی  بررسیرا در سه حیطه امکان، وقوع و امتناع  کسانی است که معجزات نبی
آیات دال بر امکان و وقوع معجزات را مواجه با نقد علمی، عقلی، لغوی، تفسیری، روایی و 

رار مه بباببایی مورد بررسی قمستندات وی با تأکید بر آرای علامقاله  داند. در اینتاریخی می
ه توج عدمترین اشکالات روشی نورمن گیسلر عبارت است از مهم ،گرفته است. بر این اساس

یاق ه به ستوجبه دستاوردهای دانش نقد الحدیث و فهم قرآن از بریق تفسیر قرآن به قرآن و 
مه بباببایی در تحلی  انتقادی دیدگاه کاربردهای اندیشه علا از جملهو دلالت منطقی آیات. 

عد هدایت اختیاری معجزات، جسمانی و روحانی بودن ه به بُتوجنورمن گیسلر عبارت است از 
زه معیار پذیری معج الصّدر،مثالی شقّ عد معجزاتی همچون معراج و قابلیت اعتبار سنجی آن، بُ

 عجزات اقتراحی.پذیری امتناع مشقّ القمر و توجیه

 ،، امکان معجزات، اعتبارسنننجی معراج، معیارپذیریمعجزات نبی ها:کلید واژه

 .مه ببابباییعلاالقمر، نورمن گیسلر،  شقّ
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 مقدم 

پرداز الهیات سیستماتیک مورد نقد نورمن گیسلر مدافعه مسئله معجزات نبی

قرار گرفته است. نفی  شناس برجستهمه بباببایی فیلسوف و اسلامعلامسیحی و دفاع 

سو موجب تردیدهایی در اثبات رسالت ایشان از یک معجزات گوناگون حضرت محمّد

نماید. گیسلر با و از سوی دیگر راه را برای انحصار معجزات ایشان در قرآن باز می

رویکردی درون دینی و کلامی و با استناد به برخی آیات قرآن در تلاش است در برداشت 

از آیات نشان دهنده امکان صدور و وقوع معجزات خدشه نماید. علّامه  مسلمانان

بباببایی با به کارگیری مبانی کلامی اسلام و نیز برخی دستاوردهای فلسفی و به 

خصوص شیوه تفسیر قرآن به قرآن به دفاع از معجزات گزارش شده در قرآن پرداخته 

 است.

 اه عمیق عقلی وکلامی علّامه به مباحثدر نگتفاوت نظر علّامه بباببایی با گیسلر 

قرآن است. گیسلر عموماً نگاه خود را به برداشت ظاهری از آیات قرآن، عدم توجّه به 

عطوف ممبانی کلامی و عقلی اسلام، اتکا به روایات اه  سنت و قول منتقدین اسلام 

 نموده است.

سوره انعام است، این در حالی  35باب امکان صدور معجزات مح  نزاع گیسلر آیه  در

ند هر چ نمایدمیتصریح برد و است که علّامه از مبانی کلامی در باب معجزات بهره می

 آیه مورد نزاع،در « آیه»مراد از ا ، امتعبیر شده است« آیه»در قرآن از معجزه با لفظ 

اساً لّامه اسبر این اساس ع شوند.زیرا معجزات سد راه اختیار نمی ،معجزات حسیّ نیست

داند و در اثبات امکان صدور معجزات به نزاع خارج می سوره انعام را از مح  35آیه 

  نماید.آیات دیگری استناد می

تفاوت دیگر نظر علّامه بباببایی و نورمن گیسلر در اقتراحی یا عدم اقتراحی دانستن 

ت و اسشقّ القمر از قائلان به اقتراحی بودن علّامه بباببایی القمر است.  ماجرای شقّ 

ا این امر موجب اشکالاتی از جمله ، امداندای بر معجزه بودن شقّ القمر میآن را نشانه

دلی  استجابت این اقتراح مشرکان و چگونگی تفسیر نزول عذاب استیصال بر مشرکان 

شقّ القمر را غیر  گردد. علّامه در صدد است تا بدین اشکالات پاسخ دهد. گیسلرمی

 داند.داند و آن را دلیلی بر نقصان اعجاز شقّ القمر میاقتراحی می
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پذیری عد سنجشعد جسمانی یا روحانی بودن و هم در بُهم در بُ در باب معراج نبی

این معجزه میان علّامه بباببایی و نورمن گیسلر تفاوت است. گیسلر با استناد به روایات 

پذیری آن به دلی  یا بودن این ماجرا و عدم سنجشی به معنای رؤاه  سنتّ بر روحان

نماید و در مقاب  علّامه بباببایی به شدّت رؤیاپنداری عدم رؤیت مشرکان تأکید می

 نماید.پذیری آن را نفی میمعراج و عدم سنجش

یی اسمبلیک بودن یا نبودن شقّ الصدّر نیز از جمله موارد اختلاف گیسلر و علّامه ببابب

ی با وجود ولی علّامه بباببای ،است. گیسلر بر سمبلیک بودن این ماجرا تأکید نموده است

 تمثیلی دانستن این ماجرا بر تفاوت تمثی  بی معنا و معنادار تأکید می نماید.

ده است و هر یک دلایلی را بر رد شمعجزات اقتراحی نیز مح  نزاع واقع  فلسفه ردّ

اند. در این مقاله با هدف بررسی تطبیقی نظرات ی بیان داشتهایا دفاع از چنین فلسفه

سعی در نشان دادن  یک منتقد مسیحی و یک عالم مسلمان در باب معجزات نبی

 تفاوت مبانی و رویکردهای کلامی و عقلی به آیات قرآن شده است. 

 .پیشین  پژوهش1

 خود شاهد مباحثی بوده است مناظرات بین الادیانی اسلام و مسیحیت در بول تاریخِ

سازی در گرایشات دینی داشته است. بحث معجزه از جمله این مباحث که نقش سرنوشت

است. جایگاه الهیاتی معجزه در مسیحیت گاه سبب شده است تا عالمان مسیحی بر سر 

قرار گیرند. منحصر نمودن  دو راهی انکار یا انحصار معجزات پیامبر بعد از مسیح

زیرا قرآن باب جدیدی  ،به قرآن خود با چالشی دیگر مواجه است نبی اکرممعجزات 

ه خود را بر نقد معجزات لذا مستشرقان کانون توجدر اثبات وقوع معجزات گشوده است. 

پرداز فیلسوف و دفاعیه 1(1932-2019لئو.گیسلر) نورمن.اند. حسیّ منقول در قرآن نهاده

جمله عالمان مسیحی است که کمتر به آرای او از الهیات سیستماتیک اه  آمریکا 

عی است نه تنها قرآن منادی وقوع با تمرکز بر آیات قرآن مدپرداخته شده است. وی 

توان امکان صدور چنین معجزاتی را ی نمیحتبلکه  ،نیست معجزات حسی نبی اکرم

جز بر ع از قرآن برداشت نمود. این در حالی است که وی معتقد است برخی آیات اساساً

                                                           
۱. Norman Leo Geisler. 
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پاسخ به ». تنها اثر وی در باب نقد اسلام کتاب از آوردن معجزات دلالت دارند نبی

 کنون به فارسی ترجمه نشده است.است که تا 1«اسلام، هلال در پرتو صلیب

ر وی دپردازد. در بخش دوم این کتاب وی به نقد و بررسی مبانی نظری اسلام می

 نماید.مسائلی را مطرح می پیامبر این بخش با پرداختن به بحث معجزات

را در  سوره انعام اص  امکان توانایی پیامبر 35توان از آیاتی مانند آیه آیا می ن

 صدور معجزات گوناگون نتیجه گرفت؟

های علمی و عقلی برای توان بر فرض تمام بودن دلالت آیات، پشتوانهآیا می ن

 الصّدر و اخبار از غیب در نظر گرفت؟معجزاتی مانند شقّ القمر، معراج، شقّ 

از آنجا که معجزات حسیّ در کنار معجزات عقلی بر ایمان مخاببان نسبت به  ن

از اجابت معجزات  بیانگر امتناع پیامبر ،افزاید، چرا برخی آیاتتصدیق نبوّت می

 دارد؟

ی و ده با استفاده از روش تطبیقی و تحلیلی به بررسی نظراتشدر این مقاله سعی 

در قرآن وجود دارد؟ آیا  پرداخته شود. آیا دلیلی بر امکان صدور معجزات از جانب نبی

 عد وقوعی آن با چالش علمی، عقلی و تاریخی مواجه است؟ معجزات منقول در قرآن در بُ

دو پژوهش با عنوان  دهد در باب معجزات حسیّ نبی اکرمپیشینه تحقیق نشان می

ید سنوشته « در قرآن با رویکرد به تفاسیر معاصر ه پیامبرنقد نظریه انحصار معجز»

« اسلام پیامبر معجزات و مسیحی متکلمان»و محسن قمرزاده و محمدعلی ایازی

دانیالی است. در مقاله حاضر دیدگاه نورمن گیسلر  جواد و محمدبرنجکار  رضا نوشته

ده است. شمبسوط ترجمه شده است و با رویکرد تطبیقی از منظر علاّمه بباببایی نقد 

عد امکان معجزات، وقوع معجزات و امتناع معجزات مطرح گردیده این مناقشات در سه بُ

 است. 

 معجزات حسّی نبی رهمناقشات گیسلر دربا .2

ا ل مناقشه در آیاتی که ادّعاست. او بندیمناقشات گیسلر در سه حیطه قاب  دسته

دارند. دوم مناقشه در آیاتی که  شده دلالت بر امکان صدور معجزات گوناگون از نبی

ادّعا شده دلالت بر وقوع معجزات گوناگون دارند و در نهایت استناد گیسلر به برخی آیات 

                                                           
۱ . Answering Islam: The Crescent in Light of the Cross. 

http://ensani.ir/fa/article/author/3530
http://ensani.ir/fa/article/author/3530
http://ensani.ir/fa/article/author/157152
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توان قب  از ورود به بحث از ارائه معجزت گوناگون. می یبرای نشان دادن عجز نب

 تقسیم بندی زیر را برای مناقشات وی بیان نمود:

که ادّعا شده امکان صدور معجزات از سوره انعام،  35مانند آیه مناقشه در آیاتی  .1

 .کندرا اثبات می نبی

آیه شقّ (، 1سرا: راج )ا(، آیه مع1-2آیه شقّ القمر)قمر:  :ی مانندمناقشه در آیات .2

و  (2-4پیروزی روم بر ایران )روم: (، آیات پیشگویی مانند 1-2الصّدر)انشراح: 

را بیان نموده  معجزات پیامبرکه ادّعا شده  (2) فجر: ده سال آزار در مکّه

 است.

از آوردن معجزات گوناگون  دهند حضرت محمّداستناد به آیاتی که نشان می .3

سوره آل عمران و آیاتی که درخواست معجزه از سوی  183مانند آیه  ،عاجز بود

 گذارد.پاسخ میمشرکان را بی

 امکان صدور معجزات حسیّدرباره مناقش  در آیات ادعّایی  أ(

 35مسلمانان برای اثبات اص  وقوع معجزات توسّط پیامبر به آیه گیسلر معتقد است 

 ت بْت غِى   أ ن اسْت ط عْت   ف إِنِ  إِعْر اضُهُمْ ع ل یْک  ک بر  کا ن   إِن و  » کنند:سوره انعام استناد می

 ف ل ا الْهُد ى ع لى   ل ج م ع هُمْ اللَّهُ  ش اء  ل وْ  و   بَايَة ف ت أْتِیهُم السَّم اءِ  فىِ  سُلَّمًا أ وْ الْأ رْضِ  فىِ  ن ف قًا

 1(35)انعام: «.الْج اهِلِین منِ   ت کُون نَّ

تواند ادّعای مسلمانان دهد که آیه نمیدقتّ در متن آیه نشان می وی معتقد است

عبارت اولاً زیرا  ،نمایددر اجرای معجزات را اثبات  مبنی بر توانایی حضرت محمّد

لب را آیه این مطثانیاً باشد. به معنای او توانایی داشت نمی «داشتی توانایی تو اگر»

در غیر این صورت  ،عجزات را انجام دهدتوانست منمی رساند که حضرت محمّدمی

جزات توانست معشد. اگر وی میوی توسّط مخالفان مورد تردید و سؤال واقع نمی توانایی

مانع  نکه بر او سنگین بودنتوانست به سهولت انکار مخالفان را گاه میرا انجام دهد آن

  (Geisler, 2002, p163)شود.

                                                           
 آسمان در نردبانى یا زمین در نقبى توانىمى اگر است، گران تو بر[ قرآن از] آنان کردن اعراض اگر و. 1 

 هدایت رب را آنان قطعاً خواستمى خدا اگر و ،[کن چنین پس] بیاورى برایشان[ دیگر] اىمعجزه تا بجویى

 .مباش نادانان از زنهار پس آورد،مى گِرد
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 نقد و بررسی

ده شگمان که  است« هب ای  ف ت أْتِیهُم ... اسْت ط عتْ  ف إنِِ»عبارت ، آیهاین مح  نزاع در 

 علّامه بباببایی معتقد است اام دارد، ر معجزات از پیامبر اکرمدلالت بر جواز صدو

پس انجام »به معنای «  فافع»محذوف است و آن عبارت « إن استطعت»جواب شرط 

چیزی است که مشرکان را مضطر به ایمان آوردن ، آوردن «آیه»راد از واژه ماست و « بده

زیرا اگر خداوند هدایت  ،داندمی نماید، لذا آوردن چنین چیزی را خارج از قدرت پیامبر

علّامه این  همچنین. بر انجام آن تواناتر بودخود نمود ها اراده میبرای انساناجباری را 

کند، زیرا سیاق آیه دلالت رد می ،باشد ای غیر از قرآنمعجزه« آیه»که مراد از را احتمال 

بباببایى، )آورند.بر آوردن هدایت اجباری دارد، ولی معجزات هدایت اجباری نمی

 (64-65 :7، جق1390

از  بر نظر علاّمه آیه خارج بناکه نتیجه گرفت چنین توان می از این فرمایش ایشان،

نیز آیه را در معنای هدایت  یگربرخی د مح ّ بحث است، زیرا دلالتی بر معجزات ندارد.

 (123: 4تا، جبی، ؛ همو458: 4ج ،1372 ببرسى،)اند.اجباری دانسته

تفاوت نظر علّامه بباببایی با گیسلر در  برداشت متفاوت هر یک از معنای کلمه  

را به معنای معجزه دانسته « آیه»است. گیسلر کلمه « عدم استطاعت»و دلی  « آیه»

ا علّامه ، امت را نشانه عدم امکان صدور معجزات پنداشته استاست و عدم استطاع

جزات زیرا مع ،در اینجا معجزات حسیّ نیست« آیه»تصریح نمودند که مراد از بباببایی 

شوند. عدم استطاعت نیز نشانه عدم امکان انجام اموری است که سد راه اختیار نمی

 مشرکان را مجبور به ایمان آوردن نماید. 

ولی امکان صدور  ،اندرا در معنای معجزه دانسته« آیه»مفسّران اه  سنتّ  برخی از

را به معنای معجزه و « آیه»فخر رازی اند. برای مثال ای را جایز ندانستهچنین معجزه

و بیان عدم تأثیر هر گونه معجزات در هدایت  کلام را در مقام دلداری دادن به پیامبر

را در معنای معجزه « آیه»زمخشری نیز ( 520: 12ق، ج1420)فخر رازی، داند.کفّار می

)زمخشری، اشاره نموده است.« ایآیه»بر آوردن چنین  و به عدم استطاعت رسول

 (19: 2ق، ج1407

« ایآیه»، آوردن توان مراد زمخشری و فخر رازی را از عدم استطاعت رسولمی

یم را معجزه بدان« آیه»چه معنای  دانست که مشرکان را مجبور به ایمان نماید. در نتیجه
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« ملزم به ایمان»که مشرکان را « ایآیه»و چه امری اضطرارآور، در هر حال آوردن چنین 

دانسته شده است. پس اساساً آیه مربوبه به معجزات معمول  نماید خارج از توان نبی

 ای ندارد.و هدایتگر اشاره

ا ام ،ه بباببایی خارج از مح ّ بحث استهر چند آیه مورد استناد گیسلر از نظر علّام

آلسوره  86و آیه  صافّاتسوره  15و 14، آیات انعامسوره  124آیه برخی آیات مانند 

 . وقوع معجزات غیر از قرآن داردامکان و عمران، دلالت بر 

قالُوا ل نْ  آيَةٌو  إِذا جاء تْهُمْ » :سوره انعام چنین است 124فرمایش خداوند متعال در آیه 

مِثْ   ما أوُتیِ  رُسُ ُ اللَّهِ اللَّهُ أ عْل مُ ح یثُْ ی جعْ  ُ رِسال ت هُ س یُصیبُ الَّذین   نُؤْمنِ  ح تَّى نُؤْتى

 1(124انعام: «.)أ جْر مُوا ص غارٌ عِنْد  اللَّهِ و  ع ذابٌ ش دیدٌ بِما کانُوا ی مْکُرُون 

نشان از وقوع معجزه از که است  «آيَةٌ جاء تْهُمْ إِذا و »عبارت  فوقشاهد مثال در آیه 

. است دارد و لازمه آن امکان صدور معجزات توسّط نبیبرای آنان  سوی پیامبر

 برسى،ب)اند.نموده و تأیید نمودهبرح که ببرسی و علّامه شعرانی نیز همین معنا را چنان

 (518: 1، ج1386 ؛ شعرانى،559: 4، ج1372

 هذا إِنْ قالُوا و  ی سْت سْخِرُون  آيَةً ر أ وْا إِذا و »سوره صافات آمده است:  15و  14در آیات 

 2(15-14.)صافّات: «مُبینٌ سِحْرٌ إلِاَّ

هنگامی »به معنای « آيَةً ر أ وْا إِذا و »صافّات عبارت  سوره15و  14شاهد مثال در آیات 

. است دهنده وجود معجزاتی از جانب پیامبرنشان این آیه نیز است. « که آیتی ببینند

زمخشری، ببرسی و علّامه بباببایی این معجزات را معجزاتی مانند شقّ القمر دانسته

: 8ج ،1372 ؛ ببرسى،129: 17ق ، ج1390بباببایى، ؛ 38: 4، جق1407 زمخشرى،)اند.

687) 

                                                           
 داده خدا ادگانفرست به چهآن نظیر اینکه تا آوریمنمى ایمان هرگز: گویندمى بیاید، برایشان آیتى چون و.  1

 رتکبم که را کسانى زودى، به. دهد قرار کجا را رسالتش داندمى بهتر خدا ،شود داده[ نیز] ما به است شده

 .سیدر خواهد سخت اىشکنجه و خوارى خدا پیشگاه در کردند،مى نیرنگ آنکه[ سزاى] به شدند، گناه

 نیست. آشکار سحرى جز این: گویندمى پردازند ومى ریشخند به ببینند آیتى چون . و 2
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ق وْماً ک ف رُوا ب عْد  إیمانِهِمْ و   ک یْف  ی هْدیِ اللَّهُ» عمران نیز آمده است:سوره آل 86در آیه 

 1(86)آل عمران: «.ش هِدوُا أ نَّ الرَّسُول  ح قٌّ و  جاء هُمُ الْب یِّناتُ و  اللَّهُ لا ی هْدیِ الْق وْم  الظَّالِمین 

86)1 

 وشنر دلای  برایشان و»به معنای « الْب یِّناتُ جاء هُمُ و »عبارت این آیه، شاهد مثال در 

 زمخشرى،)نات عبارت است از معجزات پیامبر از جمله قرآن و غیر قرآن.است. بیّ« آمد

ای هببرسی آن را قاب  تطبیق بر براهین، حجج و نیز تحققّ بشارت (381: 1، جق1407

 (789: 2، ج1372 ببرسى،)داند.کتب پیشین می

 وقوع معجزات حسّیدرباره مناقش  در آیات ادعّایی ب( 

 القمرمناقشه در آیه شقّ یکم( 

ت سوره قمر چنین برداشاول و دوم بسیاری از مسلمانان از آیات گیسلر معتقد است 

ماه به دو نیم تقسیم  ،پیش چشمان مخالفان، بنا بر فرمان حضرت محمّدنمایند که می

قمر: «.)مُّسْت مِرّ سِحْرٌ ی قُولُواْ و   یعُْرِضُواْ ءاَيَةً  ی ر وْاْ إِن و  الْق م رُ  انش قَّ  و  عَة  السَّا اقْتر ب تِ » شد:

2-1)2 

 داند:گیسلر ایراداتی را بر این برداشت وارد می

در آیه نشده که نشان دهد مخابب آیه حضرت  ای به نام حضرت محمّداشاره .1

 است. محمّد

استفاده نشده « معجزه»استفاده شده است اماّ از کلمه  «آیه»اگرچه از کلمه  .2

 است.

رت ند که حضابنامیم پس با آیات دیگر که بیانگر آناگر این اتّفاق را معجزه  .3

 .تمعجزات خارق ببیعت انجام نداده است معارض اس محمّد

                                                           
 این هک دادند شهادت آنکه با کند؟مى هدایت شدند، کافر ایمانشان از بعد که را قومى خداوند، چگونه. 1 

 .کندنمى هدایت را بیدادگر قوم خداوند و آمد روشن دلایل برایشان و است حق بر رسول،

 این: ندگویمى گردانده، روى ببینند را اىمعجزه و نشانه گاه هر و شکافت هم از ماه و شد نزدیك قیامت. 2 

 .است مستمر سحرى
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اتّفاقی به این عظمت باید اتّفاقی جهانی باشد که شاهدان فراوانی از سراسر  .4

ا هیچ شاهدی بر وقوع چنین اتّفاقی در ، امرا ثبت و ضبط کرده باشند جهان آن

 ( Pfander, 1986, p ۳۱۱-۳۱۲ )ه است.دشتاریخ ثبت ن

ظور دانند و منبرخی از مسلمانان اساساً آیه را پیرامون روز رستاخیز و قیامت می .5

لاوه آنکه فع  ماضی را در ه عدانند. باز ساعت را پایان جهان و زمان حیات می

 (Geisler, 2002, p 164 .)دانندادبیات عرب قاب  استعمال در معنای مستقب  می

 نقد و بررسی

 :درباره آیه شقّ القمر گیسلر شش مناقشه بیان نمود

 ؛،. نیامدن نام پیامبر1

 ؛معجزه . ذکر نشدن کلمه2

 ؛معجزات( عدم اجابتدال بر . معارض با آیات دیگر)3

 ؛. همراه نبودن با درخواست مردم4

 ؛. فقدان شاهد جهانی5

 به پایان جهان. بودن . مربوط6

کمتر مورد توجّه قرار  سوم و چهارمموارد رسد به نظر می ،گیسلراز میان مناقشات 

 ود.شلذا ابتدا به بررسی این دو مورد پرداخته و سپس موارد دیگر بررسی می ،گرفته است

ی )اقتراحمشرکان بوده استو اقتراح در پی درخواست  علّامه معتقد است شقّ القمر

، زیرا در روایات حتیّ نام پیشنهاد (55: 19، جق1390بباببایى، که اجابت شده است()

( در حالی که گیسلر آیه را خارج از آیات اقتراح 60: همان)ده است.شدهندگان ذکر 

 داند.می

 ،مسلّم فرض نموده است از سوی دیگر گیسلر دلالت آیات اقتراح را بر عجز نبی

اند. دت اقتراح میلذا آیه شقّ القمر را )بر فرض معجزه دانستن آن( معارض با دلالت آیا

توان گفت مراد وی تعارضی است که لازمه می ،در اینکه مراد گیسلر از تعارض چیست

در ارائه معجزات( و تمام دانستن  )بر توانایی نبی تمام بودن دلالت آیه شقّ القمر

دلالت آیات اقتراحی )بر عدم توانایی ایشان( است. هر چند گیسلر نظر نهایی خود را 

ز رسد مای  است به دلی  تعداد بیشتر اقتراحات اولی به نظر میکرده است، صریح بیان ن

 کشد.  بدلالت آیه شقّ القمر دست 
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تعارض در صورتی است که آیه شقّ القمر در پی ه نمود که فرض تقاب  یا باید توج

 القمر را در پی درخواستا از آنجا که علّامه بباببایی آیه شقّ، اماقتراح مشرکان نباشد

داند دیگر چنین تقابلی وجود نخواهد داشت و آیه مربوبه داخ  در آیات مشرکان می

تری را تراحی سؤال مهماقتراحی خواهد شد. وارد شدن آیه شقّ القمر در دسته آیات اق

د؟ در شولی سایر اقتراحات اجابت ن ،چرا اقتراح شقّ القمر اجابت شد ؛ اینکهنهدپیش می

صورتی که در هر دو مورد مشرکان لجاجت نمودند و ایمان نیاوردند. حال آنکه فلسفه 

عدم اجابت اقتراحات مشرکان، عدم ایمان آوردن آنان و در نتیجه نزول عذاب استیصال 

در میان مشرکان  د مبتنی بر حضور نبی اکرمسازاست. پاسخی که  علّامه مطرح می

ان در مشرک با کشته شدناین عذاب است که مانع از نزول عذاب استیصال شده است و 

 ( 62: 19ق، ج1390بباببایى، ).محققّ گردید جنگ بدر

ت یان که عدم اجاببدین ب ،توان پاسخ دیگری هم مطرح نمودعلاوه بر پاسخ علّامه می

اقتراحات مشرکان گاه به دلی  محال بودن درخواست آنان بوده است مانند دیدن خداوند 

مانند درخواست باغ و بلاجات و گاه نیز به  ،هاو گاه به دلی  منافع دنیایی این درخواست

دلی  لجاجت مشرکان در ایمان آوردن. لذا اگر بتوان مصلحتی در اجابت اقتراح آنان 

هرچند این مصلحت از  ،فت، استبعادی نخواهد داشت که درخواست آنان اجابت گرددیا

نظر ما معلوم نباشد. توضیح بیشتر درباره فلسفه عدم اجابت معجزات اقتراحی در بررسی 

 معجزات اقتراحی خواهد آمد. 

و  نکاراعلّامه معتقد است در آیه به  ،پیرامون علتّ ذکر نشدن نام پیامبر و لفظ معجزه

و مسلّم است که این تکذیب نسبت به حضرت است  اشاره شدهتکذیب مشرکان 

ع شدن این معجزه به دست گواهی روایات، نشان از واقبوده است. همچنین  محمّد

 قمى،)آیه تعبیر نموده است. ۀدارد. همچنین قرآن از معجزه با واژ دحضرت محم

 (340: 2، ج1363

نیز در روایاتی آمده است که مشرکان  و جهانی بودن این واقعه  درباره مشاهده سایرین

مکّه صبر کردند تا کاروانیان شهرهای دیگر بیایند و از آنان درباره مشاهده این حادثه 

 (133: 6، جق1404سیوبى، )بپرسند. آنان نیز این ماجرا را تصدیق نمودند.

تفاق نبوده است انتظار رؤیت این اها با مکهّ یکی البته نباید از کشورهایی که افق آن

 (64-65: 19، جق1390بباببایى، )را داشت.
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را در آیه زی ،تواند درباره قیامت باشدآیه نمی توان گفتدرباره احتمال قیامت نیز می

آمده  «اى ببینند روى بگردانند و گویند: سحرى دایم استو هر گاه نشانه»دوم عبارت 

 سِحْرٌ »پس از دیدن این حادثه دارد. همچنین عبارت که نشانه انکار مشرکان  ،است

 تواند شاهد مثالی در تکرار شدن چنین معجزاتی از سوی پیامبر باشد.نیز می« مُسْت مِر

نای ند فع  ماضی در اینجا به معاه قلیلی مانند حسن، عطاء و بلخی قائ همچنین تنها عد

  (55: 19ق، ج1390بباببایى، مستقب  آمده است.)

تیجه بحث آنکه گیسلر نظر صریح خود را درباره معجزه بودن یا نبودن شقّ القمر ن 

ولی معتقد است فرض معجزه بودن آن سبب تعارض دلالت آیه با  ،اعلام نکرده است

آیات اقتراح خواهد شد. علّامه بباببایی نیز با وجود داخ  دانستن آیه شقّ القمر در آیات 

زیرا این اقتراح مشرکان مورد اجابت واقع  ،اندی دانستهآن را شام  استثنای ،اقتراحی

گردید. ایمان نیاوردن مشرکان با رؤیت معجزه درخواستی سبب نزول عذاب استیصال 

در میان آنان تا جنگ بدر به تعویق  ولی به خابر مصلحتی مانند حضور پیامبر ،دشنیز 

 افتاد.

 مناقشه در آیه معراج دوم(

وی بیان  (Geisler, ۲۰۰۲, p ۱٦٤)است.گیسلر به ماجرای معراج اشاره نموده 

مشهور است و  «سفر شبانه»یا  «اسراء»مسلمانان به  میاندر این ماجرا که  کندمی

بعد از انتقال به اورشلیم به آسمان  بسیاری از مسلمانان معتقدند که حضرت محمّد

 ان  سُبْح » سوره إسراء آمده است: اولبود. در آیه در حالی که بر قابری سوار  ،صعود نمود

 منِْ  نرُی هُلِ ح وْل هُ ب ار کْن ا الَّذِى الْأ قْص ا الْم سْجِدِ إلِى  الْح ر امِ الْم سْجِدِ مِّن  ل یلْاً بعِ بْدِهِ أ سْر ى الَّذىِ

 1(1.)اسراء: «الْب صِیرُ السَّمِیعُ هُو  ء ای اتِن ا إِنَّهُ

 :(۱٦٥-ibid: ۱٦٤)سازدباره مناقشاتی را مطرح میگیسلر دراین

دلیلی وجود ندارد که این سفر را سفری جسمانی)به معنای تحت اللّفظی( بدانیم.  .1

 اند، مانند مترجم قرآنهمچنین بسیاری از علمای مسلمان نیز آن را جسمانی ندانسته

ین مییپیامبر تب یوسفعلی که معتقد است این سفر با دیدی عرفانی پیرامون صعود

                                                           
 ردشگرداگ که -الاقصى مسجد به الحرام مسجد از شب یك در را اشبنده که خدایى است منزهّ و پاك. 1 

 .بیناست و شنوا او که چرا ،دهیم نشان او به را خود آیات از برخى تا برد، -ایمساخته پربرکت را
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در  دضرت محمدر روایتی از عایشه آمده است که بدن ح (٦۹۱ Ali, 1980, p)شود.

 ,Ibn Ishaq )مکان خود باقی مانده بود و خداوند روح وی را آن شب صعود داده بود.

۱۹۸۰, p ۱۸۳ ) 

 نقد و بررسی

 د:کنمناقشه بیان می دو( گیسلر 1درباره آیه معراج )اسرا: 

 ؛ای عرفانی بوده است و نه جسمانیتجربه. صرفاً 1

    فقدان شاهد قابلیتّ سنجش ندارد.. به دلی2

در نقد ادعّای گیسلر مبنی بر اعتقاد بسیاری از مسلمانان به روحانی بودن معراج باید 

 گفت اقوال مشهور مسلمان در باره جسمانی یا روحانی بودن معراج عبارت است از:

دانند.)بوسی، ببرسی، لّمان آن را جسمانی و روحانی میمشهور مفسرّان و متک أ(

 مکارم شیرازی( و مجلسی، سبحانی

 اند.)ابن سینا(برخی آن را سفری روحانی دانسته ب(

 دانند مانند عایشه و معاویه.)ببری(گروه اندکی آن را در خواب و رؤیای صادقانه می ج(

-از سفر جسمانی و روحانی دانستهاند و آن را ترکیبی برخی قائ  به تفصی  شده د(
 بباببایی(آلوسی و اند.)

ثور نیز المن روایتی است که در درّدر احتمال غیر جسمانی بودن معراج مستند گیسلر 

ن اند که گفت: مابى اسحاق و ابن جریر از عایشه روایت کرده و ببق آن نق  شده است

داوند روح او را به معراج را از بسترم غایب ندیدم و در آن شب خ بدن رسول خدا

 (157: 4ق، ج1404سیوبى، )برد.

ازدواج نمود  آن است که عایشه در مدینه با پیامبراز منظر علّامه اشکال این روایت 

علاوه ببرانى از عایشه ه در مکّه واقع گردید. ب که معراج در زمان حضور پیامبردرحالی

فرمود وقتى مرا به آسمان بردند داخ  بهشت شدم  روایت کرده که گفت رسول خدا

آن ندیده  تر ازمیوهتر و خوشو به درختى از درختان بهشت رسیدم که زیباتر و سفیدبرگ

اى شد در صلب من، هاى آن را چیده و خوردم و همین میوه نطفهیک دانه از میوه ،بودم

مله شد و اینک هر وقت وقتى به زمین آمدم و با خدیجه همبستر شدم به فابمه حا

شاهد در آن است که حضرت  (153همان: ).بویمشوم فابمه را مىمشتاق بوى بهشت مى



 

 

لر
س

گی
ن 

رم
نو

اه 
دگ

دی
ی 

اد
نتق

ل ا
حلی

ت
 /.

..
ان

ار
مک

 ه
 و

ی
اد

سج
ی 

هد
 م

ید
س

 

243 

در مکّه متولّد شدند، لذا این واقعه باید در مکّه و پیش از ازدواج با عایشه  }فابمه

 رخ داده باشد.

دن سیر از وبعد از بیان جسمانی باز جمله قائلان به تفصی  است و علّامه بباببایی 

مسجدالحرام تا مسجدالاقصی، روحانی بودن باقی سیر را به معنای سیر روح در عوالم 

دانند ولی تأکید دارند چنین سیر روحانی غیر از خواب و رؤیا وجودی، قاب  دفاع می

 (32: 13ق، ج1390بباببایى، )است.

رام تا مسجد تفاوت نظر گیسلر با علاّمه در آن است که علّامه سیر از مسجد الح

 ای شگفت است که تنهااند و این میزان خود معجزهالاقصی را سفری جسمانی دانسته

گفتی عد شلذا بُ ،ولی گیسلر تمام ماجرا را روحانی دانسته است ،در یک شب رخ داده است

 و خرق عادت آن را منکر است. 

سایر مردم  زیرا ،ای استپذیری چنین معجزهمناقشه دوم گیسلر در چگونگی سنجش

 توان گفت این سنجش در همان زمان پیامبرا می، امانددر زمان وقوع آن حاضر نبوده

های در روایات است که در پی انکار قریش، پیامبر تعداد ستونو است  هدشواقع 

هایی را که در راه مشاهده کرده بود برای قریش بازگو مسجدالاقصی و کاروان

اعتبار سنجی این واقعه در همان روز  لذا مسئله (155: 4ق، ج1404 سیوبى،)نمود.

 نخست مطرح گردیده است و پیامبر شواهدی ارائه نمودند.

 مناقشه در معجزه شقّ الصّدر سوم(

نماید که بر اساس آن در زمان تولّد یا گیسلر به روایت شقّ الصدّر پیامبر اشاره می

سپس قلب ایشان را خارج  ،شکافت، جبرئی  سینه وی را پیش از معراج حضرت محمّد

گرداند. گاه آن را با عق  آکنده ساخت و به جای اوّل آن بازنموده و پاک ساخت آن

 1کند.باره ذکر میهمچنین گیسلر آیات سوره انشراح را دراین

لیک نوعی بیان سمب مسلمان این ماجرا حتّی در نظر دانشمندان معتقد استگیسلر  

 ,Geisler; Saleeb)در فضای مکّه حکایت دارد. ت محمّداست و از اضطراب حضر

۲۰۰۲, p ۱کند که سینه به بیان نمادین حاکی از نق  می  علیوی از قول یوسف( ٦٦

                                                           
 که بارى همان برنداشتیم تو از را تو سنگین بار ؛ ووِزْرَك عنَكَ وَضَعنَْا صدَْرَك وَ  لَكَ نَشْرَحْ لَمْ أَ». 1 

 (1-2انشراح: «.)کردمى سنگینى تو پشت بر سخت
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 ,Ali )مقرّ و جایگاه اندیشه و عق  است و همچنین مح ّ احساس عشق و عابفه.

۱۹۸۰, p ۱۷٥٥) 

 نقد و بررسی

 تلاش برای ای را نفی نموده است ونیز مادیّ بودن چنین حادثه علّامه بباببایی

زیرا  ،نددارا از قبی  تمثّ  میالصّدر . وی شقّ توجیه مادیّ این ماجرا را ناکام دانسته است

 شتىب اینکه نه کرده است، مشاهده حضرت آن که است مثالى حالت یک این ماجرا بیان

 نهمی بلکه شود. حکمت و ایمان به نام مادىّ امرى از که مملو باشد کار در بلا از مادىّ

 امرى هم بشت اینکه بر است اىقرینه خود حکمت، و ایمان از جناب آن دل کردن پر

تفاوت دیدگاه علّامه با  (313-318: 20ق، ج1390بباببایى، ).بوده است مثالى و معنوى

ن را به ای است که وی آگیسلر در تحلی  روانشناختی گیسلر از علتّ وقوع چنین حادثه

که علّامه آن را از مقدّمات معراج و حاکی درحالی ،دانسته است دلی  اضطراب پیامبر

 د. ندامیسازی آن جناب برای سفری آسمانی از آماده

در مقام نقد روایاتی که دلالت بر وقوع معراج در خواب دارند، معتقدند بباببایی علّامه 

ا نسبت داد، ام ماجرای شکافتن سینه را به عالم رؤیای پیامبرتوان همین حداکثر می

 (23: 13ق، ج1390)بباببایى، پس از آن، حضرت بیدار شده و به سیر شبانه برده شدند.

بنابراین آنچه گیسلر با استناد به قول یوسف علی مبنی بر سمبلیک بودن شکافتن 

 ال یا رؤیا باشد قاب ن در عالم مثبیان داشته است، اگر به معنای وقوع آ سینه پیامبر

 پذیرش است.

 الصدّر بیان نمود احتمال ارهاصی بودن آن است.توان درباره شقّ مطلب دیگری که می

ند. و کزیرا به تأسیس ارکان نبوّت یک پیامبر کمک می ،ارهاص به معنای تأسیس است

یت نبوّت یک پیامبر، شود که در جهت تثبای ابلاق میدر اصطلاح به امور خارق العاده

پیوندد. ببق برخی روایات ماجرای شقّ الصدّر مربوط به پیش قب  از بعثت او به وقوع می

است و در دوران جوانی وی واقع شده است و برخی دیگر آن را در  از بعثت پیامبر

توان بنابر لذا می (363: 6ق، ج1404سیوبى، )دانند.شب معراج و پیش از سیر شبانه می

 م آن رانه معجزه و بنابر روایات دسته دوروایات دسته اوّل آن را نوعی ارهاص دانست و 

 جزو همان وقایع معراج دانست.
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 توان گفت مراد از شرح صدر رسول خدادرباره آیات اولّ و دوم سوره انشراح می 

ى تبلیغ وو نیز نیرکه ظرفیت تلقى وحى گستردگى و وسعت نظر وى است، به بورى 

 .بیند داشته باشدآن و تحم  ناملایماتى را که در این راه مى

به عبارت دیگر نفس شریف آن جناب را بورى نیرومند کند که نهایت درجه استعداد 

وضع » منظور از. خدا دریافت نماید ناحیه از را براى قبول افاضات الهى پیدا کند و آرامشی

است. به این معنا که  نی از روی دوش پیامبردر آیه دوم نیز برداشتن سنگی« وزر

اسباب پیشرفت دعوتش را فراهم کرد، چون رسالت و دعوت و فروعات آن ثقلى بود که 

  (313-318: 20ق، ج1390بباببایى، )به دنبالش شرح صدر بر آن جناب تحمی  نمود.

 های نبیدر بدر و پیشگویی مناقشه در معجزات نبیچهارم( 

 ,Geisler, ۲۰۰۲)دانند.مسلمانان پیروزی در بدر را معجزه میاست گیسلر معتقد 

p۱آیات زیر بازگو کننده این اعجاز هستند:  (٦٥ 

  (123: رانعم آل).«ت شْکُرُون ل ع لَّکُمْ اللَّه  ف اتَّقُواْ أَذِلَّةٌ أَنت مْ و  بِب دْرٍ اللَّهُ ن صر کُمُ ل ق دْ و »ن 

 الْمُؤْمِنِین   لی بلِیُ و  ر م ى اللَّه  ل کِنَّ و  ر م یتْ  إِذْ ر م یتْ  م ا و  ق ت ل هُمْ اللَّه  ل کِنَّ و  ت قْتُلُوهُمْ ف ل مْ»ن 

  (17: انفال).«ع لِیم س مِیعٌ اللَّه  إِنَّ ح س نًا ب ل اءً مِنْهُ

 دِی همُْ أ یْ إلِ یْکُمْ ی بْسُطُواْ  أ ن ق ومٌْ  ه مَّ إذِْ  ع ل یْکُمْ اللَّهِ نعِمْ ت  اذْکُروُاْ ء ام نُواْ  الَّذِین   ی اایها»ن 

 (11 :مائده).«ع نکُمْ أ یْدِی هُمْ ف ک فَّ

 شمرد:میگیسلر با بررسی روایات، معجزات واقع شده در بدر را چنین بر

 ؛شدندهایی بر سر شناخته میفرستاده شدن سه هزار فرشته که با عمامه ن

 ؛از ضربه شمشیر یکی از افراد دشمن نجات معجزه وار حضرت محمّد ن

به سوی دشمن که باعث کوری دشمن  پرتاب مشتی خاک توسّط حضرت محمّد ن

 (ibid)و عقب نشینی آنان شد.

 نماید:سپس مناقشات خود را مطرح میوی 

 م آیه اشاره به ماجرای بدر دارد؟آیا تما أ(

ری ال اشاره به ماجرای دیگبیشتر دانشمندان مسلمان معتقدند آیه هفده سوره انفب( 

  (  :۳۱٤Pfander)به وسیله خداوند دارد. 1پیرامون ایجاد ترس در دل أبی بن خلف

                                                           
 باشد.می پیامبراسلام سرسخت دشمنان از و جمحبنی تیره قریش، قبیله خلََف، ازبناُبیّ 1
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 Sale and )آیه یازده سوره مائده اشاره به ماجرای تلاش برای قت  پیامبر دارد.ج( 

Elwood, vol. ۱: ۱۲٥) 

ای دالّ بر معجزه واژها ، امسوره آل عمران تصریح به نبرد بدر دارد 120تنها آیه  د(

 توان آن را نشانه مشیتّ الهی در حفظ جان حضرت محمّدبودن آن ندارد. حداکثر می

 (۱٦٦-Geisler, ۲۰۰۲, p۱٦٥)دانست.

های نق  شده در قرآن از سوی حضرت پیشگوییمسلمانان  است گیسلر قائ 

ای هتقد است سورهمع وی. دانندمیتوانایی ایشان در انجام معجزات  هنشانرا  محمّد

به یارانش مبنی بر نزدیک بودن فتح و  دنظر معمولاً بیان وعده حضرت محم مورد

پیشگویی پیرامون پیروزی روم بر  وی (۱٦۷-Geisler, ۲۰۰۲, p ۱٦٦)پیروزی است.

  )ibid: ۱٦۷( داند.ایران را تنها پیشگویی مهم)در صورت اثبات حقیقت آن( در قرآن می

: (ibid)آیه دوم سوره فجر است ،داندشایان ذکر میآن را ای که آیهآخرین همچنین 

برخی معتقدند که این آیات پیشگویی درباره ده سال آزار و  (2فجر: «)ع شْر ل ی الٍ  و  »

 ) Aḥmad, ۱۹٤۹, p ۳۷٤f.(شکنجه مسلمانان در مکّه است

 محمّد حضرتگونه پیشگویی را به توان هیچگیرد که نمیدر نهایت نتیجه میوی 

به تحقیق نسبت داد تا از این بریق بتوان صدق نبوّت وی را اثبات نمود. برعکس 

کند وی همان ماشیح یافت که ثابت می هایی را در زندگی عیسیتوان پیشگوییمی

 (Geisler, ۲۰۰۲, p۱٦۸)باشد.می

 نقد و بررسی

مناقشه  چندگیسلر  (11: مائده ؛17: انفال ؛123: عمران آل)درباره آیات پیروزی در بدر

 د:کنرا بیان می

 ؛های انفال و مائده ذکر شده استهای دیگری هم برای آیات سوره. شأن نزول1

 دارد. حفظ جان پیامبرعمران حداکثر دلالت بر مشیتّ الهی بر آلسوره  123. آیه 2

ان از انفال نش سوره هفده ظاهر آیهتوان گفت میبا تأکید بر آرای علّامه بباببایی  

ط گروهی از مؤمنان دارد خن از کشتار گروهی از دشمنان توسزیرا س ،داردبدر وقوع نبرد 

به سوی دشمن و مقدّمه پیروزی  و وجه اعجاز آن پرتاب مشتی خاک به دست پیامبر

  (38: 9ج ،ق1390)بباببایی، قرار گرفتن آن است.
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داند و نه می ها درباره پیامبرتوبئه سوره مائده را درباره عموم یازده آیه ،علّامه

چهار احتمال در شأن نزول آیه ببرسی  (238: 5)همان، جاختصاص به حادثه خاصیّ.

: 3، ج1372)ببرسی، کدام مربوط به بدر نیست.کند که هیچسوره مائده ذکر می یازده

 سوره مائده از مح ّ نزاع خارج است. یازده لذا اساساً آیه( 263-262

که وجه اعجاز در  آل عمران را باید با آیات بعد از آن در نظر گرفت سوره123آیه 

 :ها آمده استآن

ولُ لِلمُْؤْمِنین  إِذْ ت قُ *ف اتَّقُوا اللّه ل ع لَّکُمْ ت شْکُرُون  أَذِلَّةٌ و  ل ق دْ ن ص ر کُمُ اللَّهُ بِب دْرٍ و  أ نْتُمْ »ن 

صْبِروُا و  ت تَّقُوا إِنْ ت  ب لى *مُنْز لین   الْمَلائِكَةِآلافٍ منِ   بِثَلاثَةِ یمُِدَّکُمْ ر بُّکُمْأ  ل نْ ی کْفِی کُمْ أ نْ 

ان: )آل عمر«.مسُ وِّمین الْمَلائِكَةِ  مِن  آلافٍ بِخَمْسَةِ و  ی أْتُوکُمْ مِنْ ف وْرهِِمْ هذا یُمْدِدکُْمْ ر بُّکُمْ

125-123)1 

ارسال ملائکه جهت یاری مسلمانان و نیز غلبه مسلمانان با وجه اعجاز در این آیات 

 (8: 4ق، ج1390)بباببایی، وجود کمی تعداد است.

میان  باید گفت ،مکّه در آزار سال ده ایران و بر روم غلبه مانند هاییدرباره پیشگویی

به عنوان وجوه  های قرآنپیشگوییو  ایشانبه عنوان معجزات  های پیامبرپیشگویی

. مواردی مانند پیشگویی غلبه روم بر ایران و ده سال آزار وجود دارداعجازی قرآن تفاوت 

 .مسلمانان در مکهّ از موارد پیشگویی قرآن و اعجاز قرآن است

 استناد گیسلر ب  معجزات اقتراحی. 3

گاه هیچ دهد که حضرت محمّدگیسلر مدّعی است بررسی آیات قرآن نشان می

 که مخالفانش ازی هنگامی؛ حتاهدی بر صدق نبوّتش به جز قرآن ارائه نکرده استش

 (ibid: ۱٦۳ )کردند.وی درخواست معجزات می

                                                           
 که اشدب کنید، پروا خدا از پس،. کرد یارى -بودید ناتوان آنکه با -بدر[ جنگ] در را شما خدا یقیناً و. 1 

 با را ماش پروردگارتان، که نیست بس را شما آیا: گفتىمى مؤمنان به که گاه آن(123.)نمایید سپاسگزارى

 و] جوش همین با و نمایید، پرهیزگارى و کنید صبر اگر آرى،(124)کند؟ یارى فرودآمده، فرشته هزار سه

 (125).دکر خواهد یارى نشاندار فرشته هزار پنج با را شما پروردگارتان[ همانگاه] بتازند، شما بر[ خروش
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 نقد و بررسی

سته دتوان گفت مفسّران درباره اینمی حاکی از عجز نبی در ارائه معجزاتدرباره آیات 

نمایند. مراد از این اصطلاح معجزات استفاده می« معجزات اقتراحی»از آیات از اصطلاح 

 ندی نمود:بتوان این آیات را چنین دستهگیری است. میپیشنهادی دیگران با هدف بهانه

محال است یا نابودی آنان را در پی خواهد داشت مانند ها تحققّ آنپیشنهاداتی که  أ(

(، فرود 92 :؛ اسرا6-8 ؛ حجر:12(، نزول فرشته)هود: 92 :؛ اسرا118دیدار با خداوند )بقره: 

 (.124نزول آیات بر خودشان)انعام:  ( و92)اسرا: آمدن سنگ از آسمان

؛ اعراف: 37؛ انعام: 118در خواست آیه یا آیاتی بدون مشخصّ کردن نوع آن)بقره:  (ب

 (.50؛ عنکبوت: 5؛ انبیا: 133؛ به: 59؛ اسرا: 7؛ رعد: 20؛ یونس: 203

(، بیرون آوردن چشمه)اسرا: 12د نزول گنج) هود: در خواست مواهب دنیایی مانن (ج

( 93) اسرا: (، کاخی از بلا91(، وجود باغی از خرما و انگور در زمین سنگلاخی)اسرا: 90

 (. 93در خواست صعود به آسمان)اسرا:  و

 راء.سوره اس 90-93و آیات  59اند از آیه عبارتدر اینجا  دو آیه بحث برانگیز 

و  ما م ن ع نا أ نْ نرُْسِ   بِالْآیاتِ إلِاَّ أ نْ ک ذَّب  بهِ ا الْأ وَّلُون  و  آت یْنا » ء:سوره اسرا 59. آیه 1

  1(59)اسرا: «.ف ظ ل مُوا بهِا و  ما نُرْسِ ُ بِالْآیاتِ إلِاَّ ت خْویفاً النَّاقَةَ م بْصِرَةًث مُود  

 يَنْب وعاً  الْأَرضِْ منَِ  لنَا تَفجْ رَ حَتَّى لَكَ ن ؤمْنَِ لَنْ قال وا وَ»سوره اسراء:  90-93. آیات 2

 كَما ماءَالسَّ ت سْقِطَ * أوَْ تَفْجيراً خِلالَها الْأَنهْارَ فَت فَجِّرَ  عنِبٍَ وَ نَخيلٍ منِْ جنََّةٌ لَكَ تَك ونَ أَوْ *

 تَرقْى وْأَ ز خْر فٍ مِنْ بَيْتٌ لَكَ يَك ونَ *أَوْ قَبيلاً الْمَلائِكَةِ وَ بِاللَّهِ تأَْتِيَ أَوْ كِسَفاً عَلَيْنا زعََمْتَ

 بَشَراً إِلاَّ نتْ  ك  هَلْ ربَِّي س بْحانَ  ق لْ  نقَْرؤَ ه  كتِاباً عَلَيْنا ت نَزِّلَ  حَتَّى لِر قِيِّكَ  ن ؤمْنَِ لنَْ وَ  السَّماءِ فِي

 2(90-93: ء)اسرا.«رَس ولاً

                                                           
 ثمود به و گرفتند دروغ به را هاآن پیشینیان، اینکه جز نداشت باز معجزات فرستادن از را ما[ چیزى] و. 1 

 دادنبیم براى جز را هامعجزه ما و کردند، ستم آن به[ لى]و بود، روشنگر[ اىپدیده] که دادیم شتر ماده

 .فرستیمنمى[ مردم]

 تو براى[ باید] یا(90.)آورد نخواهیم ایمان تو به هرگز نجوشانى، ما براى اىچشمه زمین از تا: »گفتند و. 2 

 ادعا که چنان یا(91)سازى روان جویبارها هاآن میان از آشکارا و باشد انگور و خرما درختان از باغى

 یا(92)آورى[ حاضر ما] برابر در را فرشتگان و خدا یا اندازى، فرو ما[ سر] بر پارهپاره را آسمان کنى،مى

 داشت، منخواهی اطمینان[ هم] تو رفتن بالا به و روى، بالا آسمان به یا باشد،[ کارى] طلا از اىخانه تو براى
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[ ما را از فرستادن ( و ]چیزى59بِالْآیاتِ)اسرا: و  ما م ن ع نا أ نْ نرُسِْ   »شاهد در عبارت 

 است پاک93ر سُولاً )اسرا:  ب ش راً إِلاَّ کُنتُْ ه  ْ ر بِّی سُبْحان »و « معجزات باز نداشت

باشد که در آیه اوّل به منع ارسال می« هستم؟ فرستاده بشرى جز[ من] آیا من، پروردگار

است و در آیه دوّم ظاهراً به قادر نبودن و اشاره شده  معجزات در زمان رسول اکرم

 از آوردن معجزات درخواستی مشرکان اشاره شده است. امتناع پیامبر

علّامه بباببایی معتقد است علّت عدم استجابت پیشنهادات مشرکان، اراده خداوند  

نیز « منع»در مهلت دادن به امتّ و مبتلا نساختن آنان به عذاب عاج  است. کلمه 

تر جلوی خواست دیگری را کسی یا چیزی قوی»تواند در معنای ظاهری آن یعنی نمی

زیرا خداوند قاهر و غالب علی الابلاق است. همچنین تکذیب  ،کار روده ب« بگیرد

ونه گبلکه باید گفت آیات پیشنهادی هیچ ،شودگذشتگان مانع آوردن معجزات جدید نمی

ست. آورده ازیرا کسی ایمان نمی ،شدهمیمصلحتی نداشته است و نفعی از آن حاص  ن

 ؛توان معنای منع را غیر از جلوگیری و به معنای منافات میان دو چیز دانستمیهمچنین 

سو و از سوی دیگر منافات میان آمدن آیات و تکذیب مشرکان و نابودی ایشان از یک

امر به منع تعبیر  احتمال دارد منافات این دو ؛اراده الهی بر مهلت دادن امتّ پیامبر

  (134-136: 13، جق1390بباببایى،)شده باشد.

نبه شود جدلالت دارد بر اینکه آیاتی که فرستاده میسوره اسراء  59بخش پایانی آیه 

و کمتر از حد استیصال است، لذا آیات اقتراحی به دلی  به دنبال داشتن دارد ایجاد ترس 

همچنین برخی پیشنهادات امر محالی هستند،  (همان).شوداده نمیفرستعذاب استیصال 

 (203 :13همان، ج )مانند نزول ملائکه و رؤیت خداوند.

مطهری نیز برخی پیشنهادات را محال و برخی دیگر را بیهوده و یا در جهت شهید 

 (197-200 :26ج ،1384مطهری، )داند.منافع دنیایی می

 گیرینتیج 

را  داد وی نه تنها وقوع معجزات حسیّ پیامبربررسی دیدگاه نورمن گیسلر نشان 

داند و را عاجز از صدور معجزات می بلکه اساساً حضرت محمّد ،انکار نموده است

                                                           
 فرستاده بشرى جز[ من] آیا من، پروردگار است پاك: بگو.« بخوانیم را آن که کنى نازل کتابى ما بر تا

 .(93)هستم؟
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امکان معجزات را منتفی نموده است. نتایج مطالعه تطبیقی نظرات نورمن گیسلر و علّامه 

 بباببایی عبارت است از:

ندارد.  دلالتی بر امکان صدور معجزات از نبیاز منظر گیسلر سوره انعام  35آیه  .1

« آیه»تفاوت نظر علّامه بباببایی با گیسلر در  برداشت متفاوت هر یک از معنای کلمه 

را به معنای معجزه دانسته است و « آیه»است. گیسلر کلمه « عدم استطاعت»و دلی  

علاّمه بباببایی ا ، امعدم استطاعت را نشانه عدم امکان صدور معجزات پنداشته است

زیرا معجزات سد راه  ،در اینجا معجزات حسیّ نیست« آیه»تصریح نمودند که مراد از 

ا است که مشرکان رنشانه عدم امکان آوردن اموری شوند. عدم استطاعت نیز اختیار نمی

 لذا از منظر علاّمه آیه از مح  نزاع خارج است. ،مجبور به ایمان آوردن نماید

ی  قرآنی بر وقوع و امکان صدور معجزات از منظر علّامه عباراتی مانند از جمله دلا .2

 )آل«الْب یِّناتُ جاء هُمُ و »(، 14)صافّات: «آيَةً ر أ وْا إِذا و »(، 124)انعام: «آيَةٌ جاء تْهُمْ إِذا و »

 باشد. ( و آیات مشابه آن می86عمران: 

القمر با آیات اقتراحی از منظر علّامه ادّعای گیسلر در تقاب  و تعارض آیه شقّ  .3

لی مورد و ،دشالقمر نیز در پی اقتراح مشرکان واقع زیرا شقّ  ،بباببایی صحیح نیست

ه تنها میان بلک ،القمر را استثنایی در آیات اقتراح ندانسته استاجابت واقع شد. علّامه شقّ 

سد رگ بدر افتاد. به نظر میای تا جنایمان نیاوردن مشرکان و نزول عذاب بر آنان فاصله

القمر را استثنایی در نظر گرفت به دلی  مصلحتی که در اجابت درخواست توان شقّ می

 ه دور باشد.مشرکان نهفته بوده است هر چند از نظر ما ب

مناقشه گیسلر در باب معراج چه از نظر سندی و چه از نظر عقلی با نقد علاّمه  .4

عد اعجازی آن آشکار  است اند که بُسیر را جسمانی دانسته مواجه است. علّامه بخشی از

ا وقوع اما به هر حال این مطلب ب اند،و سیر آسمانی را قاب  تطبیق بر سیر روحانی دانسته

 معراج در عالم خواب یا خلسه عرفانی در تضاد کام  است.

یرا در مقاب  ز ،داندپذیری و اعتبارسنجی نمیگیسلر معجزه معراج را قاب  آزمون .5

ا از منظر علّامه بباببایی اعتبار سنجی معراج در ، امده استشدیدگان مشرکان واقع ن

های مسجد الاقصی و کاروانیان در از ستون همان روز نخست از بریق اخبار رسول

 راه انجام شده است.
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را  ر آنا گیسل، امالصّدر مورد انکار گیسلر و علّامه است مادیّ بودن ماجرای شقّ  .6

ولی علّامه آن را جزئی از مقدّمات معراج  ،داندسمبلیک و عاری از حقیقت تمثیلی می

ر تمثیلی با باحالتی به داند که آمادگی روحی ایشان را فراهم نموده است و باید می

 معرفتی تعبیر شود.

 ا علّامه بباببایی آن، امنموده است گیسلر آیات اقتراحی را حم  بر عجز نبی .7

که و مانند نزول ملائامر محالی یا درخواست به دلی  به دنبال داشتن عذاب استیصال  را

 دانند.رؤیت خداوند می

 

 

 

 و مآخذ: نابعم

 عروه انتشارات رشت: ،نامه معراج )بي تا(، عبدالله بن حسين سينا، ابن −

 .الوثقي

 العظیم، القرآن تفسیر فی المعانی روح (، ق1415)محمد سيد آلوسي، −

 .هالعلمي الكتب دار: بيروت

الكشاف عن حقائق غوامض ، (ق1407)زمخشرى، محمود بن عمر −

 ي.دار الكتاب العرب :بيروت، التنزيل و عیون الأقاويل فى وجوه التأويل

 زهحو اسلامي تبليغات دفتر: قم ،ابديت فروغ ،)بي تا(جعفر سبحاني، −

 .قم علميه

الدر المنثور فى التفسیر ، (ق1404)بكرالرحمن بن ابى سيوطى، عبد −

 .يت الله العظمى مرعشى نجفىآ ةمنشورات مكتب :، قمبالماثور

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در ، (1386)شعرانى، ابوالحسن −

 .اببوستان كت قم،، تفاسیر مجمع البیان ، روح الجنان و منهج الصادقین
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 القرآن،المیزان فی تفسیر ، (ق1390)د حسينمحمسيد طباطبايى،  −

 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. :بيروت

 ،تهران ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن، (1372)طبرسى، فضل بن حسن −

 .ناصر خسرو

: بيروت ،القرآن تفسیر فی البیان جامع ،ق(1412)جرير بن محمد طبری، −

 .هالمعرف دار

 للقرآن الوسیط التفسیر ،تا()بيمحمد سيد طنطاوی، −

 .نا[جا[،]بي]بي،الحكیم

 دار: بيروت ،القرآن تفسیر فی التبیان ،تا(حسن)بي بن محمد طوسي، −

 .العربي التراث احياء

دار إحياء  :، بيروتمفاتیح الغیب، ق(1420)فخر رازی، محمّد بن عمر −

 .التراث العربي

 .ناصرخسرو: تهران ،القرآن لاحكام الجامع (، 1364) محمد قرطبي، −

 .دار الكتاب :، قمتفسیر القمی، (ش 1363)ابراهيمقمى، على بن  −

 الأئمة أخبار لدرر الجامعة الأنوار بحار ق(، 1403)باقر محمد مجلسي، −

 .العربي التراث إحياء دار: بيروت ،الأطهار

 .صدرا :، تهرانمجموعه آثار، (1384)مطهری، مرتضي −

 الكتب دار: تهران ،نمونه تفسیر (، 1374)ناصر شيرازی، مكارم −
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